
 !معمای استاد

 

 استاد، مقابلِ كلاسِ خود ايستاد و چند شيء را روي ميز گذاشت.

بعد از  پنگ كرد.ي بسيار بزرگ را برداشت و شروع به پُركردنِ آن با چند توپِِّ پيگبدون هيچ صحبتي، يك شيشه

 ؟پُر استشاگردان خود پرسيد كه: آيا اين ظرف 

ها برداشت و آنها را به داخل شيشه ريخت و آن را بهه آرامهي تنهان همه تأييد كردند. سپس او ظرفي از سنگريزه

 ها قرار گرفتند و باز هم همه به پُر بودن ظرف اعتراف كردند. ها در بين مناطقِ بازِ بينِ توپسنگريزه ؛داد

در ايهن تر نمهود  به فهميدنِ معمِّها تشهويق ا پُر كرد و شاگردان راديگر ر بار ظرفي از ماسه هم، جاهاي خاليِ اين

در حقيقهت دار،، ... »    حال، استاد دو فنجان قهوه را از زير ميز برداشت و رويِ محتوياتِ داخلِ شيشه خالي كرد

 « كنمها را هم پُر ميجاهاي خاليِ بين ماسه

اين شيشهه نمهايي از زنهدگيِ شماسهت. » :نشست، صدايي برخاستها فرو همه خنديدند و هنگامي كه صداي خنده

 تهان، سهلامتي و ههر چيهز مههمِِّ ديگهر.يخانواده اعتقهادات شهما، توپها، مهمترين چيزههاي زنهدگي شهما هسهتند.

م ها ههماسهه؛ نها، كارتان، خانه يا دوسهتتاشايد يني از كلاس ي شماست.ها، مسائل قابلِ توجه و علاقهسنگريزه

مانهد. درسهت هها نميو توپ هاريزهاگر از ابتدا، ظرف را پُر از ماسه كنيد جايي براي سهنگ تر.چيزهاي كم اهميت

تي براي كارههاي بها اهميِّهت نداريهد؛ پا افتاده شود، وقاش صرفِ چيزهاي ساده و پيشتان كه اگر همهمثل زندگي

اوِّل مراقه  امها ؛ خيالي نسبت به اطراف و اطرافيان هسهتهاي طولاني و بيها، خوابهميشه وقت براي ديدن فيلم

 « ها باشيدتوپ

  ؟ها دست بلند كرد و از آن دو فنجان قهوه پرسيديني از بچه

تان، خوشحالم كه پرسيدي  اين فقط براي آن بود كه به شما نشان دهم، مهم نيسهت كهه زنهدگي» :استاد پاسخ داد

 «قهوه انديشه، وجود دارد   اي دو فنجانِچقدر شلوغ باشد؛ هميشه در آن جايي بر
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